
خانقاه و مسکین خانه براق بابا)655 -707 هـ .ق(، در سلطانیه 

مهدی افضلی1 
ابوالفضل افضلی2

چکیده:
این  بایسته در  از نهادهایی که سهمی  ایلخانان یکی  در اوج شکوفایی فرهنگ و هنر در عصر 
تحولات فرهنگی و هنری داشت، مدارس و خانقاه های جدیدالتأسیس این دوره بودند. از جمله 
مهمترین مدارس و خانقاه های این دوره، مدارس سلطانیه می باشند، که در دوره  ی انتخاب این 
شهر به عنوان پایتخت ایران، تأسیس و با همت علما و مشاهیری که به دعوت سلطان مغول 
به این شهر دعوت شده بودند رونق گرفت و تا مدت ها به فعالیت خود ادامه دادند. این علما و 
بزرگان در مدت حضور خود در این مراکز اقدام به آموزش شاگردان و مریدان متعدد و تألیف آثار 
مجموعه ای  سلطانیه  باستانی  شهر  از  به جا مانده  بناهای  از  یکی  اکنون  هم  نمودند.  ارزشمندی 
شامل “مقبره ي شیخ براق” یا “چلبی اوغلو” است که در کنار این بنای آرامگاهی، خانقاهی مربوط 
به همین دوره وجود دارد که آرامگاه برَاق بابا )655 -707 هـ.ق(، صوفی  مشهور عصر ایلخانان 
می باشد که برای تبلیغ طریقت بکتاشیه از آناطولی به سلطانیه آمد و بعد از کشته شدنش، به یادبود 
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وی و با حمایت اولجایتو خانقاهی توسط مریدانش در این شهر برپا گردید. در این مقاله سعی شده 
است ضمن آشنایی با براق بابا به معرفی خانقاه موجود در این مجموعه پرداخته شود. 

 واژگان کلیدی:
سلطانیه، اولجایتو، شیخ براق بابا، بکتاشیه، براقیه

1. مقدمه
اولجایتو یا الُجایتو، سلطان  غیاث الدین  محمد خدابنده  )680 - رمضان  716 ه ـ(، دومین  یا سومین  
پسر ارغون  خان  از اروک  خاتون  در جایی  میان  مرو و سرخس  متولد گردید )کاشانی  ، 1384: 7، 
16؛ همدانی، 1373: 2/ 1153؛ مستوفی    ، 1364: 606(. اولجایتو در 682 هـ همراه  برادرش  غازان  
از سوی  پدر به  فرمانروایی  خراسان  گمارده  شد و امیر نوروز مقام  اتابکی  آن  دو را برعهده  گرفت 
)ابوالفدا، 1961: 23/7؛ مقریزی، 1941: 1)3(/714(. در زمان  فرمانروایی  غازان  خان )حک. 694 
ایلخانان ، اولجایتو در مقام  ولایت عهدی ، امارت  خراسان  یافت  )کاشانی  ،  بنابر سنت   -702 هـ(، 
1384: 10؛ حافظ ابرو، 1350: 63(. او پس از مرگ برادرش غازان خان، در پانزده ذیحجه ی سال 

703 هـ در اوجان در نزدیکی بستان آباد بر تخت نشست )اقبال آشتیانی، 1364: 310(. 
اولجایتو سرانجام  در 709 هـ که  به  بغداد رفت ، رسماً مذهب  شیعه  اختیار کرد و فرمان  داد 
حلی ،  علامه ی  همانجا،  در  و  کنند  خطبه   و  سکه   شیعه   امامان   نام   به   راشدین   خلفای   جای   به  
بزرگ ترین  دانشمند شیعی  آن  عصر، به  حضور ایلخان  راه  یافت  و از آن  پس  ملازم  او شد )کاشانی  ، 
1384: 99-101(. علامه ی حلی ، تعدادی از آثارش ازجمله: “منهاج  الکرامه و نهج  الحق” را به  نام  
اولجایتو  نوشت و به او تقدیم  کرد. دو سال  بعد، در 711 ه ـ، پس  از آنکه  تاج الدین  آوجی  و پسرش  
به  اتهام  همکاری  با خواجه  سعدالدین  وزیر، به  فرمان  اولجایتو کشته  شدند، نفوذ شیعیان  نیز در 
دستگاه  ایلخانان  کاهش یافت)مستوفی  ، 1364: 608(. اولجایتو در واپسین  روز های  زندگی  مذهب  
شیعه  را ترک  گفت  و به  مذهب  اهل  سنت  بازگشت  و فرمان  داد به  نام  خلفای  راشدین  سکه  بزنند 

و خطبه  بخوانند)وصاف  ، 1338: 616(.

2. سلطانیه
مغولان پس از استقرار در ایران، دشت وسیع و سرسبز سلطانیه ي کنونی را برای شکار و گذران 
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نامیده  شاهین”  “شکارگاه  یعنی  اولانگ”  “قنقور  محل  این  به این ترتیب  کردند.  انتخاب  ییلاق 
اولجایتو )حک.  ابتدای سده ي هشتم و در زمان فرمانروایی  این شهر در  می شد. اوج شکوفایی 
703–716 هـ( هنگامی که پایتخت ایلخانیان از تبریز به شهر نوبنیاد سلطانیه منتقل شد می باشد 
)اقبال آشتیانی، 1364: 310(. او با شایستگی  کارهای  عمرانی  برادرش  غازان  را پی  گرفت  و از 
شهر  توسعه ی  و  تکمیل   اولجایتو،  عمرانی   کارهای   مهم ترین   از  یکی   کرد.  پشتیبانی   هنرمندان  
سلطانیه  بود )وصاف  ، 1338: 477(. وی از سال 703 هـ کار ساخت شهر را از آغاز و در سال 710 
هـ کار ساختمانی شهر سلطانیه پایان گرفت )اقبال آشتیانی، 1364: 309-310(. برای انجام این 
کار بسیاری از هنرمندان، صنعت گران و بازرگانان را به این شهر کوچاند و این محل، از این پس 
را در عصر  تبریز  واقع، همانگونه که غازان خان شنب  نام گذاری گردید. در  سلطانیه )شاه نشین( 
حکومت خود به عنوان مقبره ي خود بنا نمود، اولجایتو “گنبد سلطانیه” را به عنوان مقبره ي خود 
ساخت که از شاهکارهاي معماري آن دوره محسوب می شود. این شهر پس از تبریز بزرگ ترین 
شهر ایلخانان گردید. در ساختن پایتخت جدید امرا و وزرای اولجایتو نیز هر کدام به سهم خود 

شرکت کردند)همان:310(
ویژگی های   و  کارها  شرح   به   را  خویش   کتاب   پایان   ص227-( ،  کاشانی)1384،  ابوالقاسم  
ابوالقاسم   داده  است . گرچه  سخنان   اختصاص   او  از زندگی   نقل  داستان هایی   اولجایتو و  اخلاقی  
کاشانی  که شیعه مذهب و مورد حمایت سلطان بود، در ستایش  ایلخان  مبالغه  آمیز می نماید، اما 
بیشتر نویسندگان  تأکید دارند که  اولجایتو به  آبادانی  و سازندگی  مملکت  سخت  عنایت  داشت )برای  
 .)69–68  :1350 ابرو،  حافظ  607؛   :1364 مستوفی  ،  257-258؛   /2  :1375 آملی،  نک:  نمونه ، 
و  دارالقرآن،  خانقاه ها،  مساجد،  او  داشت.  توجه  مذهبی  ابنیه ي  به  سلطانیه  ساخت  در  اولجایتو 
)ر.ک:  گمارد  سلطانیه همت  در  دارالسیاده  به ساخت  از جمله،  این شهر ساخت.  در  دارالحدیث 

خواندمیر، 1333: 3/ 1؛ کاشانی، 1384: 95-90(. 
هر بناي مذهبی تأثیرات فرهنگی و مذهبی خاص خود را دارد. دارالسیاده نیز اینچنین بود. این 
بنا که اساس آن بر احترام به سادات و خدمت رسانی به ایشان قرار داشت، مرکز فعالیت هاي دیگري 
نیز بود. این کارکردها را می توان به دو دسته ي کارکردهاي فرهنگی و خدمت رسانی به سادات 
تقسیم کرد. با توجه به منابع تاریخی، اینگونه نبود که تنها در دارالسیاده به سادات خدمت رسانی 
شود. در کنار این امر مهم، برنامه هاي منظمی در تشکیل مجالس وعظ و منبر با حضور علماي 
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بزرگ در دارالسیاده ریخته می شد؛ مثلًا، “کمال الدین حسین واعظ”، که عالمی بزرگ در عصر 
خود بود، هر صبح جمعه در دارالسیاده ي هرات به وعظ مشغول بود )خواندمیر، 1333: 4/ 345(.

توجه به علم و دانش در اسلام آنقدر بود که در طی سده های متمادي، مسلمانان در کنار حضور 
در ابنیه ي مذهبی، به ویژه مساجد، در کنار عبادت، به علم آموزي توجه ویژه اي داشتند، تا جایی 
که در گذشته، حوزه هاي علمیه و مراکز علمی دیگر در کنار مساجد ساخته می شد. پس از ساخت 
دارالسیاده، در کنار توجه به امور مذهبی، به کسب دانش و تشکیل جلسات درس نیز عنایت می شد. 
در منابع، گزارش هاي متعددي بر این امر وجود دارد که علماي بزرگ مجلس درسی در دارالسیاده 
داشته اند. هدف از ساخت دارالسیاده در وهله ی اول، خدمت رسانی به سادات بود، ولی با گذر زمان، 
کارکردهاي دیگري نیز پیدا کرد. فعالیت هاي فرهنگی همچون برگزاري جلسات وعظ و تدریس 
در این بناها از آن جمله است که این مراکز را به بناهاي فرهنگی تبدیل کرد )یعقوبی، سامانی، 

منتظري مقدم، 1393: 127–128(. 

3. نهضت باباییه و طریقت بکتاشیه 
هفتم  نخست  سده ي  نیمه ي  در  که   است  اجتماعی   دینی/  نهضتی   عنوان   “بابایی” ،  یا  “باباییه” 
هجری همزمان  با یورش  مغولان ، در آناتولی  و قلمرو سلاجقه ي روم  ایجاد شد. بنیان گذار این  
و  کرد  مهاجرت   آناتولی   به   خراسان   از  که  است   الیاس   بابا  نام   به   مذهب   علوي  مردي   طریقت  
بر  پرداخت .  مردم   میان   در  تبلیغ   به   و  کرد  اختیار  زاویه اي   آماسیه   حوالی   در  چات   روستاي   در 
به  سبب   و  آناتولی  می آمدند  به   و  مغولان  می گریختند  روي   پیش ِ  از  ترکمانان  که   مهاجرت   اثر 
کشمکش  ها و بحران  هاي  اقتصادي  ناشی  از آن ، آناتولی  روي  به  نابسامانی  داشت  و بخشی  از آن ، 
اقتصادي  شهري  و کوچ نشینی  میان  سلاجقه ي  اجتماعی  و  تفاوت  هاي  شیوه ي زندگی   به  دلیل  

ساکن  در آناتولی  و ترکمانان  بود که  از شرق  می آمدند )متیکا، 1368: 12؛ رئیس نیا، 1361: 15(.
مؤسس  این  جنبش  با رفتار تؤام  با زهد و ورع  خود به  جذب  قلوب  ترکمانان  پرداخته  بود و کردار 
او در پارسایی  و پرهیزگاري  به  جایی  رسید که  اهالی  از زن  و مرد “بستهي بندکمند اعتقاد و بندهي 
مقصود و مرام  او شدند” )ابن بی بی،  1956: 498 – 499(. با بالا گرفتن  کار رهبر جنبش  در اطراف  
آماسیه ، او مریدان و خلیفه  های خود را برای تبلیغ  به  اطراف  گسیل  داشت . بیشتر گردآمدگان  در 
اطراف فرستادگان وی به  خصوص  بابا اسحاق ، علویان  تهی دست  بودند )رئیس نیا، 1361: 16(. 
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در سال 638 هـ شورشیان  بابایی  به  سیواس  تاختند و این  شهر را غارت  کردند و غنایم  فراوانی  
به  دست  آوردند. باباییان  پس  از غارت  سیواس  از آنجا روي  به  توقات  و آماسیه  نهادند )ابن  بی بی،  
1956: 501(. سلطان  غیاث الدین  کیخسرو سلجوقی  به مقابله با آنها پرداخت و به  کمک فرنگیان  
به  باباییان  تاخت  و آنها را به  سختی  شکست  داد و بسیاري  از آنان  کشته  شدند )ابن  عبري ، 1403: 

.)440-439
رنگی   جنبش   این   که   می کنند  اشاره   همگی   مؤلفان   بابایی ،  نهضت   فکري   عناصر  درباره ي 
از تشیع  داشت  که  باباالیاس  از زادگاهش  خراسان  با خود آورده  بود و البته  ظاهر صوفیانه  هم  به  
خود گرفته  بود. اولین  و آخرین  مقصد این  جنبش  تحقق  بخشیدن  به  یک  هدف  سیاسی  مشخص  
بود، یعنی  بالابردن  موقعیت  ترکمانان  و استقرارشان  در وطن  جدید و تأسیس  دولتی  براي  آنان  
یاران   بابایی ،  از سرکوب  جنبش   بعد  )شیبی ، 1982: 335/2(.  نوین  معنوي   پیشوایان   به  رهبري  
باباالیاس  از ولایت  هاي  سیواس  و توقات  و آماسیه  به  ولایت  قیرشهر )در مرکز آناتولی( که  “حاجی  
بکتاش  ولی”  در آن  اقامت  داشت ، مهاجرت  کردند و در اطراف  خانقاه  وي  گرد آمدند و طریقت  

بابایی  به  تدریج  در طریقت  بکتاشیه  ادغام  شدند )رئیس نیا، 1361: 21(.
بکتاشیه از طریقت های صوفیه ي آسیای صغیر می  باشد که از سده ي ششم در این منطقه شکل 
گرفته و در سایر مناطق گسترش یافته است. بکتاشیان خود را مسلمان و شیعه می دانند. آنان به 
وحدانیت خدا، نبوت محمد)ص( و ولایت علی)ع( معتقدند؛ اما این سه را در تثلیثی شبیه به تثلیث 
مسیحی می نگرند. غالب منابع تحقیق درباره بکتاشیان به التزام نداشتن آنان به احکام شریعت و 
ترک نمازهای یومیه و روزه رمضان و سایر عبادات، اشاره کرده اند. این امر، یکی از وجوه اختلاف 

این طریقت با شیعه ي اثنی  عشری است )مشکور، 1387: 106(. 
تاریخ طریقت بکتاشیه به شخصی به نام حاجی بکتاش ولی باز می گردد که زندگی او در منابع 
از جمله صوفیان ترکمن  با افسانه ها و حکایت های اغراق  آمیز است. وی ظاهراً  مختلف آمیخته 
خراسانی معروف به “ بابا ” بوده که از پیروان احمد یسوری بودند، و در سده ي ششم هجری همراه 
موج مهاجران ترکمنی از شرق به آسیای صغیر آمدند. حاجی بکتاش پس از سفر به نقاط مختلف 
این سرزمین، سرانجام در روستایی در نزدیکی قیرشهر ساکن شد و به تدریج در میان قبایل ترکمن 
اطراف پیروانی یافت. با افزوده شدن بر شمار مریدانش، اندک  اندک طریقتی با اعتقادات ویژه، 
بنیان نهاد که در ابتدا دارای آئین های ساده ای چون استفاده از شمع در مراسم، یک وعده غذای 
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آئینی، مجلس سماع و نیز تراشیدن موی سر، پوشیدن کلاه “ الفی تاج ” و تکبیر گفتن در مراسم 
پذیرش تازه واردان بود. در سده های بعد این آیین ها، صورت منسجم تر و مفصل  تری یافت. 

می گیرند.  جای  خلیفه  و  بابا  درویش،  محب،  عاشق،  گروه  پنج  در  بکتاشیه  طریقت  پیروان 
“ عاشق ” مرد یا زنی است که متمایل به این طریقت و علاقمند به ورود به آن باشد. “ محب” 
کسی است که در مراسم رسمی ورود به طریقت شرکت کرده و در آن پذیرفته شده است. محب 
می تواند در مراسم مختلف این طریقت شرکت کند و پس از گذراندن آموزش های لازم و پیشرفت 
در مراتب سلوک در مراسمی با عنوان “ وقف وجود” به مرتبه ي “ درویش ” ارتقا یابد. درویش ها 
اجازه دارند که کلاه مخصوص طریقت یا “ تاج ” بر سر بگذارند. آنان معمولا بیشتر وقت خود را 
زیر نظر “ بابا” ها و صرف رسیدگی به امور مختلف تکیه می کنند. “ خلیفه ” بابا را از میان درویشان 
انتخاب می کند و هر بابا مسئولیت آموزش و نظارت بر سلوک درویشان و محبان را دارد؛ و ممکن 
است مجرد یا دارای همسر باشد. در بسیاری از موارد در صورتی که بابا، فرزند پسری داشته باشد 
مقام بابایی به  طور موروثی به او منتقل می شود. باباها دستاری سفید)یا سبز ویژه ي سیدها( به 
دور تاج خود می پیچند )ایرانیکا1، 1962: 121/5؛ اینالجیک2، 2010: 188 – 189؛ برج3، 1965: 
161-162(. در مرتبه ای تقریباً هم سنگ درویشان “ مجردان ” قرار دارند. اینان با شرکت در مراسم 
خاصی، سوگند تجرد یاد می کنند و گوشواری به نام “ منقوش” به گوش می آویزند. عده ای رسم 
تجرد در این طریقت را متاثر از قلندریه و برخی آن را برگرفته از تجرد، و رهبانیت مسیحی می دانند 
)پاکالین4، 1983: 119/1/؛ برج، 1965: 164-165(. بالاترین مرتبه در میان بکتاشیان از آن خلیفه 

است.
جریان تحول طریقت بکتاشیه با نام دو تن یکی “ساری سالتق”، از مریدان حاجی بکتاش، 
تاریخی  سالتق شخصیتی  ساری  است.  خورده  پیوند  “ ابدالان ”  از  سلطان”  “سیدعلی  دیگری  و 
داشته و ظاهراً یکی از درویشان مبلغّ بوده است که حاجی بکتاش به نقاط مختلف می فرستاده 
است. ساری سالتق نیز پس از خلیفه  گی بر طریقت بکتاشیه اقدام به ارسال مبلغان به سایر مناطق 

به خصوص مناطق تحت نفوذ ایلخانان و مناطق مرکزی ایران نمود. 

1. Iranica 2. Inalcik
3. Birge 4. Pakalin



17 خانقاه و مسکین خانه یراق بالا در سلطانیه

4. براق بابا
نام اصلی براق بابا مشخص نیست و در رابطه با خاستگاه  و خاندان  وی در منابع جدید و قدیمی 
تاریخ  هاي   از  یکی   در  نداد.  دست   از  را  احتیاط  جانب   باید  آنها  از  دراستفاده   که   آمده   مطالبی  
عثمانی  - که  به  اسم  سلطان  مرادخان  عثمانی  نوشته  شده  - آمده  است  که براق بابا یکی  از دو 
فرزند عزالدین  کیکاووس ، از سلاجقه ي روم  )حک 643 – 655 ه ـ( می باشد که  در اواخر عمر 
پس  از درگیري هایی  به  دست  واسیلیوس ، امپراتور بیزانس  اسیر شده  است. هنگامی  که  عزالدین  
کیکاووس  به  یاري  قتلغ  ملک  از قلعه اي  که  در آن  محبوس  بود، گریخت ، دو فرزند خود را در آنجا 
بر جا گذاشت . براق بابا نخست  زیر نظر “بطریق روم” آموزش یافت و به دین مسیحیت گروید؛ اما 
بعد در روزگار جوانی، به  “ساری  سالتق ” )که در آن زمان از مشایخ سلسله ي بابایی بود(، پیوسته ، 
اسلام  آورد و از مریدان  او شد و از جانب او لقب براق یافت )گولپینارلی1 ، 1961: 37 ؛ آق سرایی ، 1362: 

75؛ کیل2، 2009: 36/ 150-147؛ ویتک3 ، 1952: 659-658(.
 در روایت هاي  دیگر، براق  بابا را تنها از خانواده اي  اشرافی  و ثروتمند دانسته اند و به  شاهزادگی  
او اشاره  نکرده اند )ابن تغری بردی، 1963: 247/3؛ العسقلانی، 1966: 4/2(. در واقع  تنها پیوند 
قاطعی  که  میان  عزالدین  کیکاووس  و براق  بابا می توان  یافت ، آن  است  که  عزالدین  در سال 655 
هـ به شهر توقات )بین  قونیه  و سیواس  در آناتولی( گریخت  )نک: لین پول ، 1389: 138؛ زامباور، 
1400: 218( و براق  بابا نیز در همان  سال ، در همان  شهر به  دنیا آمد )ابن تغری بردی؛ العسقلانی، 

همانجاها( و نسبت  “رومی” وي  نیز از همین جا است. 
اگر چه تاریخ آغاز ارادت براق بابا به ساری سالتق مشخص نیست، اما با توجه به اینکه در برخی 
منابع، براق الکریمی نامیده شده است می توان حدس زد که به هنگام اقامت شیخ اش در کریمه به 
وی انتساب یافته است )کاوندی، احمدوند، مؤمنی زاده، 1389: 74(. از قرار معلوم شهرت براق بابا 
به زمان حضورش در خدمت شیخ خود باز می گردد. وی سراسر آناطولی را گشت و موفق شد به 
میان جنگجویان مغول و محفل حاکم ایلخان، راه یابد )ثبوتی، 1377: 44؛ افلاکی، 1362: 860(.

وی در تاریخی  نامعلوم  از ساری سالتق جدا شد، ولی  در آن  هنگام  وي  چندان  شهرت  یافته  بود 

1. Gölpınarlı 2. Kiel 
3. Wittek
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که  چون  به  ایران  سفر کرد، در دربار غازان خان  )حک 694 – 703 ه ـ(، حکمران  ایلخانی ، مورد 
لطف  و توجه  او قرار گرفت . آنچه از منابع عرب زبان برمی آید، آن است که براق بابا در تاریخی 
ناپیدا به دربار ایلخان در تبریز وارد و در کسوت شیخی به عنوان نماینده ي غازان خان برای دیدار 
با الملک الناصر )سلطان مملوک( به دمشق رهسپار شده است )ابن تغری بردی، 1963: 7/ 167 و 
169؛ صفدی، 1418: 681/1 و 106/10، ذیل مدخل(. این نکته از آن جهت شایان توجه است که 
در دوره ي غازان خان به سبب لشکرکشی هایی که به مصر و شام انجام می گرفت، سفیرانی نیز به 
 آن سرزمین ها گسیل می شد. بعضی از منابع این سفر را سال 706 هـ ذکر کرده اند. به طوری که 
به  گفته ي ذهبی،  براق  بابا در آن  روزگار حدود چهل سال  داشت  )ذهبی، 1405: 13(. درحالی که 
غازان خان در سال 703 هـ در ایران از دنیا رفته است و در همان سال اولجایتو به حکومت رسیده 
است. بنابراین اگر این سفارت از سوی غازان خان صورت گرفته باشد، می بایست پیش از مرگش 
بوده باشد. به همین دلیل، سخن ابن تغری بردی که آمدن شیخ براق را به دمشق، در سال 698 هـ 
یعنی هم زمان با سال های واپسین حکومت غازان خان بیان کرده است، درست تر باشد )ابن تغری 

بردی، 1963: 169/7(. 
به هر صورت، براق  بابا با صد تن  از مریدانش  با نامه اي  از سلطان  ایلخانی ، نزد ملک  ناصر 
به  شهر دمشق  رفت  )صفدي ، 1400: 106/10-107؛ دواداری، 1402: 150/9؛ ابن  تغري  بردي ، 
1963: 169/7(. افرم  که  از دوستداران  صوفیه  در آن  ناحیه  بود، قاضی  قطب الدین  ابن  شیخ  سلامیه ، 
ناظر سپاه  را به  قابون  فرستاد تا از حال  این  گروه  جویا شود و به وسیله ي او مبلغ دو هزار درهم به 
بابا پیش کش کرد )صفدی، 1418: 681/1 -682؛ العسقلانی، 1966: 5/2-6؛ ابن طولون،  براق 
افرم   به  همین  سبب ،  و  افرم  کراماتی  ظاهر شد  نزد  بابا  براق   از  1401: 320/1-321(. گفته اند: 
هدایایی  تقدیم  او کرد )صفدی، 1400: 106/10-107؛ ابن طولون، 1401: 320/1؛ مساح، 1367: 

.)631-630 /11
وضع  ظاهري  این  گروه  از صوفیان  که  با او به  شام  درآمدند، چندان  شگفت  بود که  صفدي  
به  وصف  یکی  از ایشان  پرداخته ، و سراج الدین  محار در قطعه  شعري  به  تفصیل  وضع  ایشان  را 
وصف  کرده  است  )صفدي ، 1418: 225/1-226، صفدی ، 1400: 107/10-110؛ ابن  تغري  بردي ، 
همانجا(. از این گذشته، بر پایه ي منابع عرب زبان، براق بابا آهنگ سفر به مصر را نیز داشته است، 
اما به دلیل میسر نشدن این سفر، ناگزیر نزد غازان خان باز گشته است. این دسته از منابع به اشتباه 
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اعزام براق بابا به مصر را در زمان غازان خان و در سال های متفاوتی از جمله 705، 706 و 707 
 :1401 ابن طولون،  5/2-6؛   :1966 العسقلانی،  681/1-682؛   :1418 )صفدی،  کرده اند  ذکر  هـ 

320/1-321؛ ابن تغری بردی، 1963: 249/3(.
اولجایتو نیز در ترکیب هیأت های مختلفی که به جاهای گوناگون می فرستاد از براق بابا استفاده 
نمود. چنانکه او را به گیلان فرستاد و همین سفر چنانکه خواهد آمد، به کشته شدن او به دست 
گیلانی ها انجامید. نکته ي شایان توجه در منابع مربوط به براق بابا، آن است که هیچ یک از آنها 
به این مأموریت اشاره ای ندارند. میرخواند )1385: 440/5-442(، حافظ ابرو )1350: 10-11( و 
امیر  الهی، )1/ 38(. جریان شورش در سرزمین گیلان و مخالفت  معین الدین یزدی در مواهب 
دوباج با اولجایتو و فرستادن قتلغ شاه به گیلان را یاد کرده اند؛ اما هیچ یک نامی از براق بابا در فتح 
نیز درباره ي کارزار گیلان  نبرده اند. در میان منابع عرب زبان)ابن وردی، 1996: 363/2(  گیلان 
تنها از سردار سپاه اولجایتو نام برده است و از براق بابا سخنی به میان نیاورده است. اما برخی منابع 
عرب زبان به این مطلب اشاره کرده اند )دواداری، 1402: 150/9؛ عینی، 1412: 406( و حتی عینی 
از گفتگوهای براق بابا با امیر دوباج حاکم گیلان به تفصیل سخن گفته است )همان، 404-402 

و 423-422(. 
هنگامی که گیلان  دستخوش  آشوب  و ناآرامی  بود و گیلانیان  یکی  از فرماندهان  ایلخانی  به  
نام  قتلغ  را در اسارت  خود داشتند اولجایتو او را به  سرزمین  گیلان  گسیل  داشت  تا ظاهراً به  تبلیغ  
آیین  تشیع  بپردازد. وی  به همراهی  قطلیجا در این  مأموریت  کوشش  می کرد تا موجبات  آزادی  قتلغ 
را فراهم  آورد، اما چون  به  حدود لاهیجان  رسید، مردم  آن  سرزمین  او را به  اتهام  جاسوسی  به  قتل  

رساندند )اوجاک1، 1992: 62/5؛ صفدی، 1400: 10/10؛ دواداری، 1402: 107/10(. 
ابوالقاسم کاشانی در تاریخ اولجایتو چنین می نویسد: “... و شیخ براق روز عید اضحی از مرحله 
کلیشم از پیش خواجه رشیدالدوله به عزم حضرت اعلی روانه شد و برای قلاوزی و رهنمونی تالشی 
با خود ببرد و در اندرون گیلان توغل نمود و در آن بیشه های چون مار برهم پیچیده و راه های 
افتادند و قصد جانش  برو  لیاهیجان رسید گروهی گیلکیان  به حدود  روان شد و چون  پیچاپیچ 
کردند. گفت ای جاهلان من شیخ براقم و از حج می رسم از قصد من شرم و آزرم نمی دارید؟ گفتند: 

1. Ocak
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خوش آمدی به پای خود شیخ تاتار! ما از باری تعالی به دعا ترا می خواستیم که برای تیمن و تبرک 
بکشیم! و چون گرگ و گراز در آن سرفراز افتادند و مانند شتر قربانی پاره پاره کردند و هلاک او 
ازجمله مثوبات درجات و مزید قربات خود داشتند و مریدان او استخوان کشته دیگری را به خیال 
جثه و گمان پیر او با سلطانیه آوردند و به حکم یرلیغ، قبه عالی بر سر مرقد او ساختند و هر روز 

مبلغ پنجاه دینار وظیفه و راتبه مریدان او تعیین کردند” )کاشانی، 1384: 70(. 
را  دیگری   استخوان  شخص  براق بابا  مریدان   کاشانی   گفته ي  به   واقعه ،  این   از  بنابراین پس  
به  گمان  اینکه  جسد اوست ، به  سلطانیه  آورده ، دفن  کردند )کاشانی، 1384: 70؛ بناکتی، 1348: 
475(. برخی منابع عربی کشته شدن براق بابا را در گیرودار جنگ های گیلان آورده اند )دواداری، 
همان؛ عینی، 1412: 406(. اولجایتو پس از آگاهی از این رخداد که در سال 707 هـ رخ داد، ضمن 
آنکه یک واحد نظامی برای مجازات گیلانی ها گسیل کرد، به یادبود براق بابا که بسیار دوستش 
می داشت، آرامگاهی در سلطانیه بنا نهاد و در عین حال زاویه ای متکی به اوقاف پردرآمد برای 

درویشان او برپاساخت )بناکتی، 1348: 475؛ کاشانی، 1384: 70؛ افلاکی، 1362: 862(.

5. طریقت براقیه
با آنکه  براق بابا اواخرِ عمر خود را در ایران  گذرانید و کشته  شد، به  نظر می رسد که  وی  همچنان  
پیروانی  با عنوان  براقیون  در نواحی  آناتولی  داشته  است )اوجاک، 1992: 61/5-62(. در باب  عقاید و 
آراء براق  بابا و مریدانش  در منابع موجود، خاصه  منابع  عربی  اطلاعاتی  آمده ، و حتی  هیأت  ظاهري  
ایشان  نیز وصف  شده ، و گویا همین  موضوع  دست  مایه ي طعن  و تمسخر مسلمانان  شام  بوده  
است )صفدی، 1418: 681/1-682؛ ابن تغری بردی، 1963: 248/3؛ العسقلانی، 1966: 6-5/2(. 
از “سنت هاي  شمنی ”  از روي  همین  اوصاف  می توان  دریافت  که  براق  بابا و پیروانش  به  نحوي  
مسلمانان   دیگر  مانند  روز  هر  مریدانش   و  او  که   است   گفته  شده   اینهمه ،  با  پیروي  می کرده اند. 
نماز می گزارده اند و حتی  براق  بابا محتسبی برای اجرای این فریضه معین کرده بود تا اگر کسی 
681/1-682؛  )صفدی، 1418:  برساند  مجازاتی سخت  به  را  او  کند،  ترک  را  نماز  مریدانش  از 
العسقلانی، 1966: 5/2-6؛ ابن طولون، 1401: 320/1-321؛ EI31(. هرچند رفتارهایی ناشایست 

.)EI3(نیز مانند رعایت نکردن روزه ي ماه رمضان به براق بابا و مریدانش نسبت داده شده است

.1Encyclopaedia of Islam.three
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درباره ي طریقت براق بابا و پیروانش، داوری ها و گمانه زنی های گوناگونی در دست است. برخی 
آنان را در مسلک حیدریه از گروه قلندریه دانسته اند و برخی فرقه ي براقیه را منسوب به جنبش 
بابائیه شمرده اند. زیرا جنبش بابائیه در نیمه ي اول سده ي هفتم و همزمان با یورش مغولان به 
آناتولی و قلمرو سلاجقه ي روم )حک. 407 – 707 هـ( شکل گرفت و دامنه اش  به  ایران  نیز رسید. 
چنانکه گروهی از طپدقی ها )طپدقی لار( که منسوب به طپدق بابا بوده اند، نیز وجود داشته است. 
این گروه به قراری که الولد الشفیق خبر می دهد، مانند دیگر گروه های قلندری عامه پسند، جزئیات 

 .)EI3 شریعت را چنانکه باید و شاید رعایت نمی کردند )اوجاک، 1992: 62/5؛
افزون بر آن، از آنجا که براق بابا با مولانا جلال الدین رومی نیز هم عصر بوده است )همانجا(، 
شاید بتوان او را از مریدان مولوی به حساب آورد. هر چند از رابطه ي آنان با یکدیگر، داده ای در 
دست نیست. تنها دانسته ای که در این زمینه وجود دارد، آن است که حیران امیرجی چندی برای 
زیارت مقبره ي مولانا رهسپار قونیه شده است )افلاکی، 1362: 860/2-862؛ گولپینارلی ، 1961: 

114- 115، نیز 49 -48 ؛ توران1 ، 2010: 547-546(.
این مطلب احتمال ارتباط طریقتی براق بابا را با مولوی زیاد می کند. اما قوی ترین احتمالی که 
دراین باره می توان داد، آن است که چون براق بابا مرید ساری سالتق بوده است و او از دروایش 
ترک و از اولیای بکتاشیه محسوب می شود، براق بابا نیز از وابستگان بکتاشیه به حساب آید )اوجاک، 

1992: 62/5؛ ایرانیکا، 1962: 155-151/13(. 
منابع از شباهت براق بابا با شمن های مغول حکایت دارد. از آرایش، هیأت ظاهری و آیین های 
العسقلانی،  681/1-682؛   :1418 )صفدی،  داریم  زیادی  داده های  عربی  منابع  پرتو  در  براقیون 
مسافرت  هنگام  منابع  این  نوشته  به   .)EI3 321؛   -320/1  :1401 ابن طولون،  5/2-6؛   :1966
آنان موجب  و غریب  به دمشق، هیأت عجیب  بوده اند  نفر  و همراهانش که حدود صد  براق بابا 
تمسخر وحتی گاه ترس مردم می شده است )ابن تغری بردی، 1963: 170/1( و شاعران در بیان 
شگفتی آن شعر می سرودند. آنان جملگی سبیلی بسیار بلند داشتند در حالی که موی سر و ریش 
خود را کاملًا تراشیده بودند و کلاهی نمدی و شاخدار بر سرگذاشته بودند و بر روی کتف براق بابا 
چوگانی بلند با حلقه هایی آهنین قرار داشت )همانجا(. به نظر می رسد هیأت ظاهری و حرکات و 

1. Turan
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سکنات و رقص های آنان باعث شده است متهم به زندقه و دوستی با شیطان شوند و در جاهایی 
چون مصر و شام آنان را با واکنش های ناشایستی روبه رو کند. تا آنجا که این واکنش ها از حد فراتر 
رود و کار به اقدامات عملی نیز کشیده شود، چنانکه کلاه های شاخدارشان را از سر برمی داشتند 
و سبیلشان را موافق سنّت کوتاه می کردند )همانجا(. بدین سان، در پاسخ به این پرسش که چرا 
به رغم آنکه براق بابا و مریدانش با واکنش های تند در سرزمین های مصر و شام روبه رو می شدند، 
در نظر مغولان مورد اعتنا و التفات قرار می گرفتند، می توان گفت مغولان این درویشان را که شبیه 
به شمن های مغول بودند، با خود بیگانه ندیده و احترام آنان را نیز به جای می آوردند.)EI3( از سوی 
دیگر، با توجه به ظاهر غیرمعمول آنان، می توان احتمال داد که منتسب به فرقه ای خاص بوده اند. 
از براق بابا رساله ای کوچک باقی مانده است به نام “کلمات براق بابا”. این رساله را که به زبان 
از مریدان وی گردآوری کرده است.  ترکی قبچاقی و دربردارنده ي کلماتی نامفهوم است، یکی 
رموز  از  آکنده  بیشتر  و  مسجع  مغول،  شمن های  سخنان  مانند  بیشتر  آن،  در  مندرج  جمله های 
نامفهوم است. کتابچه ي یاد شده در زمان های مختلف از جانب شیوخ قلندری تفسیر شده است و 
بدین ترتیب شماری شرح کلمات براق بابا پدید آمده است که در محفل های قلندری دست به دست 
می گردد.)EI3( سال ها پس از مرگ براق بابا، قطب علوی شرحی بر این رساله به زبان فارسی 
این شرح که شانزده صفحه  ایاصوفیا، شماره ي 3135(. شارح در  نوشت )موجود در کتابخانه ي 
با قلمی روان و شیوا شرح  فارسی  به  زبان ترکی نقل و سپس  به  را  براق بابا  ابتدا سخن  است، 
می کند. قطب علوی در رساله ي یاد شده از براق بابا به بزرگی یاد کرده و او را از “سرمستان شراب 
محبت و باریافتگان بارگاه حضرت عزّت” خوانده است)نسخه خطی ش، 3135، برگ 191(. شرح 
)EI3(.قطب علوی بارها از جمله در سال 1936 م به همراه کتابی از یونس امره چاپ شده است

این  در  است.  شده  استنساخ  اماسیه  در  هـ   853 سال  در  رساله،  این  نسخه ي  قدیمی ترین 
رساله، براق بابا و قطب علوی از مطالب بسیاری سخن گفته اند از جمله: دوام ذکر، ابن الوقت بودن 
و پرهیز از تسویف، سخن گفتن عارف از جانب حق نه از جانب خود، مراتب عرفا و تفاوت علم 
علما، اطوار هفتگانه ي قلب، حجب نورانی و ظلمانی قلب، تلاش مؤمنان در دنیا برای ایمن شدن 
از وعید خداوند و نائل شدن به وعده ي او، دعوت یهودیان، ترسایان و بی دینان به آیین محمدی، 
انفتاح قصرهای بهشتی بر دل سالک، عظمت تجلی روحانیت بر دیده ي دل سالک )مقام التباس( 
التباس و غیر  و خطرات این مقام، خطاب هاتف غیبی و آگاه ساختن سالک از گرفتار شدن به 
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ممکن بودن سلوک بدون رهبر )برای نمونه بنگرید 192 – 195، 197-199 نسخه ي یاد شده(.
براق بابا هرچند واپسین سال های عمرش را در ایران گذراند، ظاهراً پیروانی با عنوان براقیون 
در نواحی آناطولی داشته است )اوجاک، 1992: 62/5(. بدین سان، این حقیقت که حیدری گری 
به میزانی زیاد در اواخر سده ي هفتم و اوایل سده ي هشتم به وسیله ي براقیون در آناطولی و تا 
می توان گفت   )EI3(.است اثبات  قابل  قطعی  با سندی  است،  نمایندگی می شده  ایران  حدودی 
براقیون در ایران تا مدتی در سایه ي زاویه خود در سلطانیه و زیر حمایت مغولان، موجودیت خود را 
نگه داشته اند. گفتنی است که آنان در دوره ي تیمور )771 – 807 هـ( موجودیت خود را در ایران 

EI3(.با رونق هر چه بیشتر ادامه داده اند )کارگر پیشه، 1388: 288 و 290؛
پراکنده  آناطولی  در  می شوند،  نامیده  براقیون  یا  براقیه  که  براق بابا  پیروان  گذشت،  چنانکه 
بوده اند و از متن سنگ قبری متعلق به سال 753 هـ چنین برمی آید که این فرقه تا میانه ي سده ي 
هشتم موجودیت خود را حفظ کرده بودند )اوجاک، 1999: 67 – 69(. نیز می توان گفت براق بابا 
بنیانگذار  احتمال می رود  باقی گذاشتند، چنانکه  از خود  آناطولی  در  تأثیری عمیق  و درویشانش 

)EI3(.روستایی که امروزه به نام “براق” خوانده می شود، همان درویشان براقی بوده باشد

6. مفهوم براق
نام  برَاق  )= سگ ( ]baraq[ در زبان  ترکی ِ قپچاقی  میان  مغول ها و ترک هاي  سده هاي هفتم تا 
نهم هجری نامی  معمول  بوده  است. در وجه  تسمیه ي براق  بابا گفته اند که  چون  وي  لقمه ي مراد 
خویش  ساري  سالتق  را بلعید، به  او لقب  براق  دادند. اما این  کلمه  در مآخذ عربی ، به  قیاس  لفظ 
عربی  برُاق ]boraq[، به  ضم  خوانده  شده ، و با آن  کلمه  خلط گردیده  است )مثلًا نک: صفدي ، 

1400: 106/10؛ ذهبی ، 1405: 13/4؛ ابن  تغري  بردي ، 1963: 169/8(. 
واژه برُاق از ریشه “برَق” عربی و به معنای “درخشش” یا “آذرخش” است. در سنت اسلامی نام 
مرکب آسمانی پیامبر)ص( برای معراج یا سیر افلاک، از مکه تا بیت المقدس و برعکس، “برُاق” 
نامیده شده است )طباطبائی، 1374: 3/13-25(. براساس برخی دیگر از باورهای مسلمانان، برُاق، 
مرکبی با سر یک فرشته و دم یک طاووس تصویر شده  است که این تصویر از برُاق در اغلب 
نگاره ها و مینیاتورهای اسلامی مربوط به معراج به کار رفته  است. احترام به برُاق و جایگاه وی نزد 

مسلمانان باعث گردیده که در مفهوم واژه “براقیه” اختلاف به وجود آید.
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واژه عربی رفرف )تخت و سریر( را نیز به جای براق به کار برده اند. اگر چه دهخدا، رفرف و 
براق را دو مرکب پیامبر )ص( در معراج می داند و رفرف را تخت روانی دانسته که محمد)ص( 
بسیاری است  تفاوت های  را ذکر کرده اند  براق  اوصاف  روایاتی که  برده است. در  به معراج  را 
و به همین سبب، نمی توان تصویر روشنی از این مرکب ارائه کرد. بنابر بیشتر روایات، براق از 
چهارپایان بهشت و بسیار تندرو است که جثه ای کشیده و بزرگتر از درازگوش و کوچکتر از اسََتر 
اندازه  به  بال  دارد و در هر گام  دارد، یالش پرمو و رنگ بدنش سپید و نزدیک  ران هایش دو 
مانند  و  داشته  انسان  چون صورت  او صورتی  روایات  دیگر  در  می رود.  پیش  خود  دید  میدان 
انسان قادر به فهم آنچه است که می شنود. برخی سبب رنگ سفید براق را، سرعت بیش از حد 

یا درخشندگی زیاد آن دانسته اند.
در روایاتی در مجمع البیان اضافه بر توصیف فوق، براق را با دمی چون دم گاو و پاهایی 
در  نیز  بلخی  ابن  که  می رسد  به نظر  می کند.  معرفی  اسب  یال  چون  یالی  و  شتر  پای  مانند 
فارسنامه با توجه به همین روایات، صورت براق را به صورت آدمیان توصیف نموده، با ریش و 
جعد و تاج بر سر نهاده و اندام چهار دست و پای او همچنان گاو و دنبال او همچون ذنب)دم( 
مانند  و دمی  و تن  انسانی  با چهره  را،  گاو. و حتی مجسمه های سرستون های تخت جمشید 

گاو، براق نامیده است.
از عصر اولجایتو به بعد، با الهام از مجسم سازی و نگاره های افسانه های باستان همچون شیر 
دال، ابوالهول و سانتور و براساس توصیفات ظاهری در روایات، برُاق نیز در دنیای اسلام به تصویر 
کشیده شد و به موضوعی محبوب در نقاشی مینیاتورهای ایرانی تبدیل گشت. کهن ترین آن را 
در نسخه ای خطی از جامع التواریخ نوشته ي رشیدالدین فضل الله و متعلق به عصر اولجایتو و سال 

714 هـ )موجود در کتابخانه دانشگاه ادینبرو( می دانند.
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 تصویر شماره 1: نگاره ای از یک نسخه از کتاب جامع التواریخ در سال 714 هـ، 
)محل نگهداری: کتابخانه دانشگاه ادینبورو، شماره MS. Or. 20(؛ برگ 55/ب: کهن ترین 

تصویر از پیامبر)ص( به همراه برُاق)سبک هنری: ایلخانی(

شیعیان از مجسمه یا تصویر برُاق به عنوان اسب پیامبر)ص( و موجودی فرشته گونه و نمادین 
در ساخت عَلمَ برای مراسم عاشورا استفاده می کنند. برُاق در ادبیات فارسی و اشعار شعرای پارسی، 
در معنای اصلی و یا استعاره از اسب و مرکب تندرو یا مرکبی برای سفرهای روحانی به کار برده 
شده  است و یا به صورت ترکیبات کنایی؛ “برُاق جم” و “برُاق سلیمان” کنایه از باد است که تخت 
سلیمان را جابجا می کند. یا “برُاق چهارم فلک” کنایه از آفتاب و “برُاق برق تاز” اشاره به اسب 

جَلد دونده، نیز ساخته شده  است.
محمد جواد مشکور )1387: 99( طریقت براقیه را از غلات شیعه دانسته و به استناد )مشارق الانوار 
الیقین، 211( شعبه های آن را واصله، سبائیه، مفوضه، مجسمه، منصوریه، عراقیه، سرافیه، یعقوبیه و 
غمامیه دانسته است. فرقه ي غمامیه اعتقاد داشتند که پروردگار عالم در موسم بهار در پرده ابرها 
به سوی زمین نزول می فرماید و در دنیا طواف می کند و باز به آسمان صعود می فرماید و طراوت 
بهار از شکوفه و گل و ریحان و سبزه از آن است. سبائیه برق آسمانی را صوت علی)ع( و رعد را 
تازیانه ي او می دانستند )همان: 347(. فرقه ي یعقوبیه معتقد بودند که علی)ع( در میان ابرها به دنیا 

آمده است)همان: 478(.
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7. خانقاه یا مسکین خانه ي براق بابا
در منابع تاریخی از وجود خانقاه و مدرسه ای وابسته به آن در سلطانیه سخن به میان آمده است 
گنبد  جنوب غربی  متری  پانصد  در  اکنون  هم   .)428  :1332 خواندمیر،  105؛   :1356 )همدانی، 
سلطانیه در ابتدای جاده ي سلطانیه به قیدار، آثار مجموعه ای معروف به “آرامگاه چلبی اوغلی” 
قرار گرفته است که در بیان محلی به آن کِچه بورک )به معنی کلاه نمدی( می گویند. همانگونه 
که قبلًا ذکر گردید هنگامی که اولجایتو از قتل براق بابا آگاهی یافت به یادبود براق بابا که بسیار 
دوستش می داشت، آرامگاهی در سلطانیه بنا نهاد و در عین حال زاویه ای متکی به اوقاف پردرآمد 

برای درویشان او برپاساخت)بناکتی، 1348: 475؛ کاشانی، 1384: 70؛ افلاکی، 1362: 862(.
بعضی از محققان مجموعه ي موجود در شهر سلطانیه را به سلطان چلبی منسوب نموده اند، 
در حالی که براساس کتیبه ي موجود در خانقاه، این مجموعه متعلق به شیخ براق بابا است. در جرز 
جنوبی ایوان خانقاه سه قطعه کتیبه در بالا و طرفین محراب به خط ثلث جلی نوشته شده و متن 

قسمت های سالم و خوانای آن به این ترتیب است: 
و  ملکه  خلدالله  خان[  ابوسعید  ]کون  مسکـ  رب  فرمانروای  اسلام  پادشاه  ایام  دولت  “در 
ارکانه...... شیخ شیوخ آفاق شیخ براق اعادالله علینا...... صاحب معظم افتخار ایران بانی الخیرات 
خواجه شمس الدوله و الدین محمد قزوینی بیرون آورده و وقف خانقاه شمسیه کرده که در قزوین 
انشاء گردانیده و خیرات...... و شرط کرده...... وجود از عموم خلایق هیچکس را...... در کوچه و 

خانه حق...”
در طرف چپ محراب، باقیمانده کتیبه، متن زیر را دارد: 

“...... تعیط  الله و...... مزین و مجزی گردانید و در لعنت و سخط ابدی سبحانه و تعالی و ملائکه 
و انبیاء مرسل و ماسمعه فانما اسمه علی المدید...... و ان الله سمیع العلیم العلی و ان الله لایضیع 

اجرالمحسنین ثلاث و ثلاثین و سبعمائه الهلالیه فی لیله العید” )ثبوتی، 1377: 45-44(.
عدّه ای از محققان و باستان شناسان بنای خانقاه را مقدّم بر مقبره ي سلطان چلبی می دانند و 
بعضی از آنان، تاریخ احداث مقبره را مقدّم بر خانقاه اعلام نموده اند. با احتمال این که مقبره قبل از 
خانقاه ساخته شده و این محل از نظر تبرک برای بنای خانقاه در نظر گرفته شده باشد تاریخ بنای 

مقبره را به احتمال می توان در حدود سال730 هـ دانست )ویلبر، 1365: 186-185(.



27 خانقاه و مسکین خانه یراق بالا در سلطانیه

پلان معماری این مجموعه با الهام از عقاید و مراتب صوفیه طراحی و هر یک از فضاها با 
اختصاص  فقرا  مرتبه ي  به  ورودی  در قسمت  نخستین  واحد  است.  اجرا شده  عملکردی خاص، 
داشته، طالبان جنت، مرتبه ي بعدی این فرقه، در زوایای قسمت ورودی جای گرفته اند. حجرات 
انفرادی صحن مرکزی با دارا بودن درهای کوتاه، محل ریاضت مریدان را با توجه به مراتب آن ها 
تشکیل می داده است. صحن خانقاه، محل سماع جمعی بوده که سلطان در وسط و مریدان در 
احتمالًا واحدهای  پا می گردیده است.  بر  ترتیب حلقه ذکر  به این  و  گرداگرد آن حلقه می زده اند 
جنوبی خانقاه به عنوان کلاس های آموزشی و فضای واقع در طرفین ایوان جنوبی، محل حلقه ي 
ذکر زمستانی بوده است. طبقه دوم بنا در طرفین ایوان به شدت آسیب دیده و فروریخته و گرداگرد 
آن عنصری شبیه به جان پناه دیده می شود. حاصل اینکه قرینه سازی در کل مجموعه کاملًا رعایت 
شده است و مصالح اصلی بنا را لاشه ي سنگ ها و ساروج تشکیل داده و سقف حجرات و زوایا 

گنبدی شکل می باشد )نک: تصویر شماره 2(.

تصویر شماره 2: پلان آرامگاه )سمت چپ( و خانقاه براق بابا)سمت راست( معروف به 
“مجموعه چلبی اوغلی” در سلطانیه

8. عاقبت سلطانیه و مدارس آن
با توجه به قبول مذهب تشیع توسط اولجایتو، شمار قابل توجهی از علما و مشاهیر شیعه به سلطانیه 
مهاجرت نمودند و برای ترویج مذهب خویش به آموزش و تعلیم پرداختند. تلاش و حضور این افراد 
باعث توسعه و رونق مدارس سلطانیه در ابتدای سده ی هشتم هجری گردید. با مرگ اولجایتو در 
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سال 716 هـ و با فشار امیران و وزیران اهل سنت، ازجمله خواجه رشیدالدین فضل الله که قبلًا 
باعث قتل تعدادی از بزرگان شیعه ازجمله سعدالدین ساوجی و تاج الدین آوجی گردیده بود، سایر 
علما و دانشمندان شیعی نیز پراکنده شدند و به مساکن قبلی خود بازگشتند و این ساختار از هم 
پاشید. بسیاری از افرادی که به سلطانیه کوچ داده  شده  بودند، آن جا را ترک کردند و به پایتخت 
جدید ابوسعید یعنی تبریز رفتند. ظاهراً پس از قتل خواجه رشیدالدین، شهر سلطانیه از رونق می افتد 
و فعالیت های اجتماعی و مذهبی در آن شهر نیز کم رنگ تر می شود، چرا که خبری از آن ها در منابع 

نیست )افضلی، 1398: 192-191(. 
پس از آن در حمله تیمور به سال 786 هـ بسیاری از بناهای شهر نابود شدند. کلاویخو)1366: 
106-107( سفیر کاستیل در دربار تیمور که در 805 هـ از این شهر دیدن می کند چنین می نویسد: 
“روز پنج شنبه 26 ژوئن حدود ظهر بالاخره به شهر بزرگ سلطانیه رسیدیم و میرانشاه منتظرمان 
بود... شهر سلطانیه در دشت قرار گرفته و بارویی ندارد. در وسط شهر قصر بزرگی است که از 
سنگ ساخته شده و دارای برج های فراوان است.... سلطانیه شهری است بسیار پر جمعیت اما نه 
به بزرگی تبریز... به فاصله ای در خارج شهر، قصر بزرگی است با حجره های بسیار که زمان های 

گذشته توسط یک خان ساخته شده که در مقبره بسیار باشکوهی در همینجا دفن شده است”. 
ابنیه ي سلطانیه  و  آثار  از  به دستور وی بسیاری  تیمور،  به حکومت  رسیدن میرانشاه پسر  با 
خراب شد. وی در سال 808 هـ زمانی که به تبریز و سلطانیه دست یافت چون دیوانگان همه ی 
خانه های این دو شهر را ویران کرد و فرمان داد که مسجدها و بسیاری از بناها را خراب کنند 

)خواندمیر، 1333: 561/3(.
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